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4242فیلم کوتاه فیلم کوتاه 

تهرانتهران

خبر سینما و تلویزیون

فیلم کوتاه »شــال ســیاه« ســاخته علیرضا شاه‌حســینی در بیســت ‌و نهمیــن دوره جشــنواره اکران 
آزادی فرانســه برنــده جایــزه عمومــی بــه مبلــغ ۵۰۰ یــورو شــد. ایــن جشــنواره بین‌المللــی کــه در 
شــهر تاریخی آیگ مــورت برگزار 
می‌شود، از سال ۲۰۱۱ به نمایش 
آثار هنری و ارتقــای فرهنگ آزاد 
می‌پردازد. »شــال ســیاه« پیش 
از ایــن جوایزی از جشــنواره‌های 
اســپانیا، ایتالیا و استرالیا کسب 
کرده و نامــزد جوایــز بین‌المللی 
شــده اســت. تهیه‌کنندگــی آن 
برعهده کمپانی بین‌المللی شــاه 
حســین فیلــم اســت. خلاصــه 
داســتان فیلــم می‌گویــد: »تــو 
چیــزی راجــع بــه عنکبوت‌هــا 
می‌دانــی؟... آن‌هــا همســران 
خــود را می‌خورنــد.« بازیگــران 
این اثر شامل پاشــا رستمی، تارا 
مجیــدزاده، لطــف‌الله ســیفی، 

محنا سیدی و... هستند.

جایزه ۵۰۰ یورویی جشنواره فرانسه به »شال سیاه« رسید

صباخبر

با حکم دکتــر یعقوب ســلیمانی، رئیس دومین دوره جشــنواره ملی فیلــم و فیلمنامه ایثــار، فرهاد 
قائمیــان هنرمنــد ســینما، تلویزیــون و تئاتر کشــور به‌عنــوان دبیــر هنری جشــنواره منصوب شــد. 
قائمیــان بــا بیــش از ســه دهه 
حضــور حرفــه‌ای، در نزدیــک 
بــه ۳۰ مجموعــه تلویزیونــی و 
بیــش از ۳۰ فیلــم ســینمایی 
ایفــای نقــش کــرده و از ســوی 
کارگردانــان برجســته‌ای چــون 
اصغــر  حاتمی‌کیــا،  ابراهیــم 
فرهادی، کمال تبریزی، رسول 
ملاقلی‌پور، احمدرضا درویش و 
مسعود جعفری جوزانی دعوت 
اســت.  شــده  همــکاری  بــه 
دومیــن جشــنواره ملــی فیلم و 
فیلمنامــه ایثــار با چهــار بخش 
رقابتی، مسابقه ویژه و مسابقه 
فیلــم نامه‌نویســی، از ۱۵ تــا ۱۸ 
آذر مــاه امســال در شــهر تبریز 

برگزار می‌شود.

فرهاد قائمیان به جشنواره ایثار پیوست

صباخبر

در ســینمای مســتند، حقیقت همواره در  ناصر بهزادی
مــرز میــان مشــاهده و تفســیر ایســتاده گفت وگو

اســت. فیلمســاز، واقعیــت را می‌بیند، اما 
ناگزیر آن را به زبان سینما بازمی‌آفریند. 

»شگرد« به کارگردانی جعفر صادقی، از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی میان 
واقعیت عریان زندگی یک مربی گمنام کشتی در گنبدکاووس، و زبان شاعرانه‌ 
تصویــری کــه می‌کوشــد از دل آن حقیقتــی بزرگ‌تر بیــرون بکشــد، حقیقتی 

درباره‌ ایمان، تلاش و عشق به انسان.
از منظر ساختار روایی، شگرد با ظرافتی ســینمایی شکل می‌گیرد. با ریتمی 
طبیعی و ســیال، مخاطب را آرام‌آرام وارد جهان درونی جواد اندیشه می‌کند. 
او نه قهرمان آرمانی است و نه ضدقهرمان؛ انسانی معمولی است که در دل 
روزمرگی، معنای غیرمعمولی‌ای از زندگی می‌سازد. فیلم در همین تضاد میان 
ســادگی فرم و عمق محتوا، قدرت خود را می‌یابد. همان‌گونه که آندره بازن، 
نظریه‌پرداز برجسته‌ سینما، بر آن تأکید داشت: »واقعیت، در سینما زمانی 
متجلی می‌شــود که فیلمســاز بــه آن مجال نفس کشــیدن بدهــد.« صادقی 
دقیقــاً همیــن کار را می‌کنــد. او دخالــت نمی‌کنــد، هدایــت نمی‌کنــد، بلکــه 
مشاهده می‌کند و همین مشاهده، تبدیل به تجربه‌ای تأثیرگذار می‌شود.

از حیث زیبایی‌شناســی تصویــر، فیلم واجد زبــان بصری قدرتمندی اســت. 
قاب‌های محدود سالن کشتی با نور طبیعی و سایه‌روشن‌های ملایم، نه‌تنها 
حس مســتند را حفــظ می‌کننــد بلکــه در ترکیب‌بندی خــود، نشــانه‌هایی از 
سینمای شــاعرانه را نیز در بر دارند. انتخاب فاصله‌ دوربین از شخصیت‌ها، 
به‌ویــژه در صحنه‌های تمریــن نوجوانان، نه‌تنهــا احترام به ســوژه بلکه نوعی 
فاصله‌گذاری عاطفی ایجاد می‌کند که به بیننده امکان تأمل می‌دهد. تدوین 
دقیق فیلم نیز بر پایه‌ی ریتم درونی حرکت و تنفس کاراکترهاســت؛ به‌جای 
تدوین نمایشی، بافتی تأمل‌برانگیز دارد که به تماشاگر فرصت تجربه‌ی زمان 
واقعی را می‌دهد؛ همان چیزی که در ســینمای مستند معاصر جهان )از آثار 

فردریک وایزمن تا نیک برومفیلد( اهمیت ویژه دارد.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شگرد، 
تــداوم ریتــم و تعــادل میــان مشــاهده 
و درام اســت. بــا وجــود زمــان نســبتاً 
طولانی )حدود ۱۰۰ دقیقه(، فیلم هرگز 
خسته‌کننده نمی‌شود، زیرا ضرباهنگ 
زندگی در آن جاری است. هر سکانس، 

کارکــردی معنایــی دارد؛ از تمرین‌هــای ســاده‌ روزانــه تــا گفت‌وگوهــای کوتاه 
اندیشه با شاگردانش. این ســاختار، یادآور مســتندهای نئورئالیستی ایتالیا 
اســت؛ آثاری کــه در دهــه‌ ۱۹۵۰ بــا محوریت زندگــی مردم عــادی، مــرز میان 

مستند و سینما را از میان برداشتند. 
از منظر دراماتورژی، فیلم بدون آن‌که از ابزارهای داستانی بهره گیرد، تعلیق 
خود را حفظ می‌کند. تماشــاگر بــه تدریج با دغدغه‌های جواد اندیشــه آشــنا 
می‌شــود؛ او کــه در دل فقــر و بی‌توجهــی، همچنــان بر آرمــان خود پافشــاری 
می‌کند. در این میان، فیلم نه به دام سانتی‌مانتالیسم می‌افتد و نه به شعار. 
این همان اعتدال هنرمندانه‌ای است که سینمای مستند را از گزارش صرف 
متمایز می‌کند. آنچه شگرد را به نمونه‌ای موفق در سینمای مستند ایران بدل 
می‌سازد، تلفیق سه مؤلفه‌ کلیدی است: صداقت در نگاه، سادگی در فرم، و 
عمق در معنا. فیلم با تکیه بر زبان سینما ـ نه گفتار و توضیح ـ سخن می‌گوید. 
در نهایت، شــگرد را می‌توان در امتداد جریان تازه‌ای در مستندسازی ایرانی 
دانســت که می‌کوشــد میان واقعیــت اجتماعــی و زبان هنــری تعــادل برقرار 
کند؛ جریانی که در سال‌های اخیر با آثار مرکز مستند سوره جلوه‌ای جدی‌تر 
یافته اســت. این فیلم، نه صرفاً به‌عنوان یک اثر الهام‌بخــش، بلکه به‌عنوان 
دستاوردی در ســینمای مستند، قابل بررسی اســت؛ اثری که نشان می‌دهد 
مســتند می‌توانــد مخاطب عمومــی را نیــز درگیر کنــد، بی‌آنکــه از صداقت یا 

عمق خود بکاهد.
»شگرد« ما را به تماشای حقیقت دعوت می‌کند، اما نه حقیقتی تلخ و سرد، 

بلکه حقیقتی انسانی؛ از جنسی که در دل آن هنوز امید زنده است.

تماشای حقیقت در آیینه‌ سینما

تحلیل زیبایی‌شناسانه‌ مستند سینمایی »شگرد«

صباخبر


